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 ي مترجم مقدمه

عمالنا. أنفسنا ومن سيئات أباالله من شرور  الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ  ن الحمدإ

محمداً أن  شهدألا االله وإله إ أن لا شهدأله و   هادي  له ومن يضلله فلا  من يهده االله فلا مضل

 عبده ورسوله.

 اومعلً زنان بيشتر از مردان در معرض ترفندهاي نفس و شيطان قرار دارند.
 تعاليمدوشادوش مردان،  -اس�مي موازينبا حفظ حجاب و  -صدر اس�م   زنان

  پرداختند. بسياري از زنان، همچون  آن مي تبليغگرفتند و به  گهربار اس�م را فرا مي
 برخيكه گاهي  تسلط داشتند تو سنو... چنان به قرآن  ام سلمهه، عايشه، حفصه، فاطم
 ردند.ك آنان مراجعه مي  به ناگزير، مسايلاي از  حل پاره براياز اصحاب برجسته، 

 زنان تحصيلي و اجتماعي وسيع اس�م، نسبت به رشد ديد مطلب به خوبي بيانگر اين
هاي   صحنه زنان از تدريجه باري، انگ علت سهله باشد. متأسفانه در قرون بعد، ب مي

 سواد  به بي نه تنها منجر نگه داشته شدند، كه اين امر دور عبادي و تحصيلي، اجتماعي
تعليمات ديني شد، بلكه ي ا عرصه از شدن ودورماندن نيمي ازامت اس�مي يعني زنان،

توانند فرزندان   آگاه، مي و شايستهمادران  زيراتحت الشعاع خود قرار داد.  مردان را نيز
گهربار  تعاليمخبر از   سواد و بي دامان مادران بي در . هرگزكنند تربيت آگاهي و شايسته

پرورش  و تربيتو...    بخارياس�م، مرداني همچون امام ابوحنيفه، امام شافعي و امام 
 اند. جامعه تحويل داده نادان به  تربيت و بي فرزندانيآن، يعني  عكس بلكهاند،  نيافته

   سوادي يعني بي«  مسأله اين نبايد ،مسلمينانحطاط  و شكستهاي  گران انگيزه تحليل
هايي  آن را از نظر دور داشته باشند. همچنين »اس�مي تعاليم ازها  آن زنان و عدم آگاهي

ي درخشان امت اس�مي هستند، بايد به اين مورد ا كه در بهبود اوضاع و خواهان آينده
توجه داشته باشند. آنگاه به راحتي از »   ر نمودن مادران، از تعاليم اس�ميو يعني بهره«
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كرده، حافظه و قاري، فرزنداني نيك و شايسته، پرورش يافته  دامان چنين مادران تحصيل
 گردد. به جهان عرضه مي و

ي ها دانشگاه ، مدارس ديني واس�ميكشورهاي  از بسياري در اخيراالله احمد ه ب
 بسيار نتايجاندازي شده كه  و راه تأسيسبانوان  ةويژ تبليغيي ها هيأت و اس�مي
آشنا  برايداعيان الي االله،  اس�م و علماي اميدوارمآميزي در برداشته است.   موفقيت
و ت�ش  سعيتعاليم اس�م در همه جا  زنان از   محروم امت، بزرگ و قشر اين ساختن 

 مو تعل تعليم برايسپرده شود و فقط  فراموشيزرگ به ب شرق ايناگر  زيرا. نمايند  بسيار
بسا  نخواهد آمد، چه دست ه ي دلخواه با شان ت�ش گردد، نتيجه دار نمودن مردان و دين 

 اند.  خود را از دست داده ايمانو  دينهاي زنان،  و فتنه حيلهچنگال  كه در متديني نمردا
 ، سخت ازشيخوامت  براي  حضرت باشد كه آن مي مورديي زنان يكي از دو ا فتنه

 اسرائيل بدان مبت� گشتند. مردان بني پيامبر اي كه به فرمايش  ت؛ فتنهآن هراس داش
 رفيع جايگاهنسبت به ها  آن عزلت زنان، باعث شده است كه همين غفلت و طرفياز 

 ديگرسوي  توسط دوستان نادان و از نتيجهي خود در اس�م، ناآشنا بمانند و در ا شايسته و
صدد به دام  تمدن، در بنام آزادي و دشمنان دانا كه تحت عنوان دفاع از حقوق زن و

زنان و دختران  باشند، روي به فساد بياورند. چه بسا انداختن زنان و دختران مسلمان مي
سرگرم  ابزاريو يا   متحركبه عروسكي  تبديل، صيادكه ناآگاهانه در دام مردان  زيبايي

 اند. شان شده اك شورف يارالهاي تبليغاتي پوستريا كننده و ي
خوانيد كه غرق در درياي  كوچك سرگذشت چند زن معاصر را ميي ا در اين رساله

كشتي توبه و استغفار گشته  ، سپس به ياري پروردگار، سوار براند هو شهوت بود معصيت
دلسوز و پارسياني اند و اينك به داعياني مخلص و  خود را به ساحل نجات رسانيده و

اند كه امر به معروف و نهي از منكر و اشك ريختن به حال زنان  دار تبديل گشته شب زنده
 باشد. شان ميي فكريا ترين مشغله جوانان اين امت، مهم و
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آنان، قبل از اينكه فرصت را  به پيروي از نيزي ما  ا كه دختران و جوانان جامعه باشد
خدا،  برهانند و با روي آوردن به سوي  شيطان نگال نفس وچ از دست بدهند، خود را از

 .دريابندآرامش را  واقعي معني
                                                

 عبداالله ريگي احمدي 

14/5/80   
 





 
 
 

 ي معروفا ي يك هنرپيشها سرگذشت توبه

ي معروف ا پيوسته، هنرپيشهداعيان الي االله  توابين و كاروانكه اخيراً به  يكي از كساني
به سوي نور را  از زبان  ها تاريكي بهتر است داستان سفرش از باشد. مي »حمديعايشه «

 :بشنويمخودش 
ترين كلماتي است كه من  شيرينها  اين كنم، زيرا آغاز مي »الله الحمد«سخنم را با 

هنر و روي  ام از ريپيش، در مورد كناره گي ها مدت تر از آن را سراغ ندارم. گرچه شيرين
، پيشسال  و نيم واقع حدود يك در وليشده بود،  شايع سخنانيآوردنم به حجاب، 

 كار زدم. اينعم�ً دست به 
كنم و  خواهد كتابي را باز كه خداوند از من مي ديدمبودم، در خواب  خوابيده روزي

شد،  ساجد ايراد ميهايي كه در م بخوانم. از آن روز به بعد مكرر در مجالس وعظ و خطابه
نمودم. خيلي دلم  ي ديني را با شوق فراوان مطالعه ميها كتاب كردم و مي شركت

ا تعاجش دولزم را هنوز در وليخواست كه حجاب بپوشم؛  مي  كاري  چنين براي 
 يافتم. نمي

در نماز جمعه به مسجد رفتم، همواره عادت  شركت برايجمعه  روزهاييدر يكي از 
جمعه، گريه كنم. آن روز نيز طبق عادت، به  ر نمازها، خصوصاً نمازكرده بودم كه د

 ه سزايي گذاشت. پس از اتمام نماز، درودب هاي آن روز، در من تأثير . گريهگريستمشدت 
 كردم: مي تكرار بيشتري زيادي بر زبان آوردم. از آن جمله اين دعا را ا و ادعيه

 .»اللهم وفقني لما فيه الخير«

 .»باشد، موفق بدار خيرم ميه آنچه كه ب مرا دربارالها! «
كه مرا به  م كه وارد عالمي ديگر شدم؛ عالميگريست كردم و قدري تكراره اين دعا را ب
گشودم، از قضا چشمم به اين  كرد. فوراً بلند شدم؛ قرآن را بدست گرفتم و خدا وصل مي
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 افتاد: حج اي سورة آيه

هَا ﴿ ُّ �
َ � ْ  �َاّسُ ٰٓ قُوا َّ َّ زَلزَۡلةََ  � ن إِ  ۚۡ مُ �ّ اعَةِ َ� َّ ءٌ عَظِيمٞ  سل ۡ�َ١  ّ ُُ �  لَ هۡ ذ ت اَهَ    �ۡ وَ ر ت َ مۡو َ

لهََا وَترََى  لٍ َ�ۡ ّ ذَاتِ َ�ۡ ُُ �  عَ ض َ تَو   تَ عَ ض
�

أَ ٓا   َ� ٍةَعِضۡمَ     سَُِ�رَٰىٰ  �َاّسَ ر سَُ�رَٰىٰ وَمَا هُم �
َّ عَذَابَ  ٰ�ِن  �َ ِ َّ يِدٞ  �  ]٢-١الحج: [. ﴾٢شَد

 است. ي عظيميا ي قيامت حادثها اي مردم! از پروردگارتان بترسيد، بدون شك زلزله«
بينيد، هر مادر شير دهي، (كودك) شير خوارش از ياد خود مي برد، و هر (زن)  كه آن را مي روزي

كه مست نيستند، و  گذارد، و مردم را مست مي بيني، در حالي بارداري، بار خود را بر زمين مي

 .»عذاب خدا شديد است ليكن
با ديدن اين آيه، لرزه بر اندامم افتاد، شروع به ت�وت آن نمودم. هنوز سوره تمام 

آورم  كه با خود عهد بستم هنرپيشگي را رها كرده و زني محجبه شوم. به ياد مي نشده بود
كه آن شب را تا صبح نخوابيدم، حالت خاصي به من دست داده بود، فقط قبل از نماز، 
 مدت يك ساعت به خواب رفتم و بعد براي اداي نماز فجر، بيدار شدم. جالب اينكه از

هاي  كه قب�ً تا نزديكي شوم در حالي آن روز به بعد هميشه اول وقت، براي نماز بيدار مي
 شدم. ظهر از خواب بيدار نمي

ام  نهايت از زندگي كنم و بي اكنون به فضل خدا احساس خوشبختي و سعادت مي
داشته است،  ارزانيكه به من  ز به خاطر اين همه نعمت و سعادتيو از خداوند ني مشنودخ

 سپاسگزارم.

 گويد: گيري از هنرپيشگي مي در مورد كناره

و در برابر  كنمخواستم با اين كار، شهرت كسب  نمي زيراهنرپيشگي را كنار گذاشتم 
قات با پروردگارم از هر نوع چشم مردان بيگانه، ظاهر شوم و خ�صه اينكه هنگام م�

 شده باشم. پاك آلودگي
ي يك ا گذرد به هيچ وجه شايسته است كه آنچه امروز در دنياي فيلم مي اين واقعيت

گرفته  بازيهاي گوناگون به  آوري در نقش به صورت شرمها  آن زيرازن مسلمان نيست 
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 شوند. مي

يي ها پاداش جهاتيشان، از يا   قبال توبه نوعانش در به او و هم اينكهدر مورد 
 گويد: شود، مي داده مي

 .»حسبي االله ونعم الوكيل«

 .»است كارساز بهترينخداوند براي ما كافيست و او «
 چيزما از هر  برايباشد. حجاب،  نمي بيشاي  است و شايعه واقعيتاين گفته، دور از 

و آرامش  امنيتآن، احساس در  كام�ًايم كه  تر است. ما راهي را برگزيده ارزش  با ديگر
 كنيم. مي

 گويد: به عنوان يك داعي مي

 مسايلو  احكام فراگيريكنم كه به  راه قراردارم و احساس مي ابتدايمن هنوز در 
ام و  ه دست آوردهكه ب ن حال، از انتقال سعادت و آرامشيمبرم دارم. با اي نيازديني، 

 خواهم كرد.نوعان خويش، دريغ ن ام به هم كه چشيده ح�وتي
الله تا حد زيادي مؤفق ا حمده ام، ب داشته تاكنونكه  بضاعت علمي كمبود با وجود

 بديهياتابتدايي و  مسايل مورديو در  بگويمها صراحتاً سخن  از خانم بسياريام با  شده
قرار دهم.  اختيارشانام در  چه را كه خود فرا گرفتهصحبت كنم و آنها  آن دين و ايمان، با

 ام، حجاب اس�مي قانع شده است كه همانگونه كه خودم در امر اينم بر سعي همواره
و همانند نماز، روزه و ساير  الهيرا نيز قانع سازم كه حجاب يكي از دستورات مهم ها  آن

كننده  گويم كه سخنانم را مؤثر و قانع مي خدا را سپاس باشد. مي ضروريضيار،ا لزم و 
علت ه بينم يكي از خواهران، ب كه مي چگونه احساسم را هنگاميدانم  نميقرار داده است. 

 .كنم بيانگردد،  پذيرد و به آن پايبند مي را مي اس�ميو ديني، حجاب  علميمجلس  تأثير
گرفته  الگو قرار هنرپيشگيخواهم، همانگونه كه قب�ً در  از خداوند منان مي پاياندر 
 .گيرمي حسنه قرار ا و اسوه الگو نيزدر دعوت الي االله  اكنونبودم، 
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به  »سوزي مظهر« خانم معروف، گر ي يك دعوتا سرگذشت توبه
 مسلمان فرانسوي  ي يك زن ا وسيله

از  نيزباشد. او  مي فعاليتدعوت الي االله سرگرم  ميدانسال است كه در  بيستحدود 
هنر  يدانمدر  روزگاري ايشانشده است.  نصيبشآن دسته از هنرپيشگاني است كه توبه، 

 اند. بوده فراوانينام و شهرت  داراي
 كند: مي بيان چنينخودش سرگذشت خود را 

ي روزنامه نگاري، فارغ التحصيل شدم. در آن زمان با ا ي ادبيات در رشتها از دانشكده
 ندگيزباشد  كه عمويم مي »احمد مظهر« ي معروفا مادربزرگم يعني مادر هنرپيشه

 اماكن سايرو  ها پارك ،ها خيابان از منزل يعني در بيرونود را، كردم. و بيشتر اوقات خ مي
ي آزادي و تمدن، در معرض ديدگان ا كردم. و از اينكه خود را به بهانه ، سپري ميعمومي

مادربزرگم  بيچارهگذاشتم، خرسند بودم.  مي نمايشصفت به  حيواني ها انسان زهرآگين
تي پدر و مادرم نيز چندان نقشي در زندگي داد. ح به خود حق دخالت در امورم را نمي

ي سرنوشت خود بودم. متأسفانه فرزندان ا ام نداشتند. در واقع خودم تعيين كننده خصوصي
زنند. مگر  رقم ميها  آن خود را مانند چهارپايان و يا  بدتر از ندگيز اينگونه، سر خود
 كسي لطف كند و نجاتش دهد.  در حق  خداوند اينكه

جز ه كامل از دستورات اس�م فاصله گرفته بودم و ب طوره بگويم: من ببا صراحت 
آوردم، نسبت به ساير احكام آن بيگانه شده بودم. از نظر مالي  چند كلمه كه بر زبان مي
ترسيدم  اجاق گاز وحشت داشتم؟! ميدانم چرا هميشه از برق و  مشكلي نداشتم ولي نمي

كند.  ممجازات -قبل از آخرت -، همين جادنيادر يم ها معصيت خداوند به خاطر روزيكه 
 گفتم: كرد و با خود مي شدم، وجدانم مرا سرزنش مي كه تنها مي گاهي

د؛ آنگاه تو كن و ناتوان است، نمازهايش را قضا نمي مريض آنكه! مادربزرگ با ببين
 كني؟! نجات پيدا الهياز عذاب  خواهي فردا چگونه مي
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شدم و روي  ، خاطرم را آشفته سازد فوراً بلند ميافكارن خواستم كه اي چون نمي ولي
 روزيرفتم. تا اينكه سرانجام،  گردش، به پارك مي برايكشيدم و يا  خواب دراز مي تخت

خود جلب كرد، ه توجه مرا ب چيزاز هر  بيش. آنچه در اين سفر، كردمبه واتيكان سفر 
ي شان ا شده تحريف ديناحترام  كه به كردند نمامجبوري پاپ، ا هنگام ورود به موزه

 گفتم: دبا خو، بپوشم سياه پالتوي
 دينكنند، پس چرا احترام  مي رفتار اينگونهشان ي ا شده تحريف دينبه پاس  اينها
 خود را حفظ ننماييم؟! واقعي

 شده بود، با نصيبمكه ظاهراً  سعادتي همين سفر، دلم خواست به خاطر در روزي
 جويااين مورد  شوهرم را در جاي آورم؛ نظره خدا را ب كرنماز، ش ركعت گزاردن دو

 .احترام قائل هستم!! ،فردي آزاديگفت: من كه به  شدم؟ موافقت كرد و

 پاريسبزرگ  مسجد مناسب، وارد چادري لباس بلند و با روزي اي ديگر حادثه در
خروجي  درب اتمام نماز، كنار جاي آوردم. پس ازه آنجا دو ركعت نماز، ب در شدم و

 رخ داد؛ برايم عجيبييم بودم، اتفاق ها لباس آوردن چادر و كه مشغول در مسجد هنگامي
 در -فراموشش نخواهم كرد كه هرگز -زيبا آبيچشم  يك زن جوان فرانسوي با دو

دست  با گرفت و با يك دست، دستم را محجبه بود به سوي من آمد و كام�ًكه  حالي
 صداي محبت آميزي گفت: با ام را فشرد و شانه ديگرش
عالم  داني كه اين دستور پروردگار نمي گذاري؟ مگر مي حجابت را درون كيفت چرا
 است؟

من  التماس از دادم. با مي تعجب به سخنانش گوش شده بودم، با گير كه غافلمن 
اي بياورم ولي  مسجد بنشينم. نخست خواستم بهانه اي با او در لحظه چند خواست تا
 بنشينم و اي با او سخنان جذابش باعث گرديد كه لحظه مؤدبانه و ياربرخورد بس

 من پرسيد: هايش را بشنوم. از صحبت

 داني؟ خواهرم! بر مي معني اين كلمه را دهي؟ آيا مي شهادت »االله لاإله إ لا« آيا به كلملإ
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عمل نمودن  قلبي و تصديق، واقعيكافي نيست؛ بلكه هدف  كلمهزبان آوردن اين چند 
 ه مقتضاي آن است.ب

به من  را زنندگيترين درس  مشكل لحظه، چند در بدين صورت، آن زن جوان،
كه  حالي شد. سپس در مقابل سخنانش بيدار تكان خورد وجدانم در جا آموخت. قلبم از

گفت: خواهرم! دين اس�م را تنها  حافظي نمود و دستش گرفته بود خدا دستم را در
 نگذاريد.

 عصر گوناگون بودم. اتفاقاً افكار مسجد بيرون شدم كه غرق در ازحالي  آنگاه در
 كه زنان و شركت كردم؛ جايي شب نشيني يك كاباره، به پيشنهاد شوهرم در همان روز

دادند كه به نظرم نه  مي انجاماي  وحشيانه اعمال كردند و مي كوبي پاي مردان باهم رقص و
 نواختن باها  آن اب چنان اعمال زشتي، شرم دارند.ارتك از ها بلكه حيوانات نيز تنها انسان

شدند.  مي عريان آورده و مي را بيرون خودهاي  لباس خود بيخود شده، ي متنوع ازها آهنگ
 بيزار شدم و و قرارداشتم، متنفرآوري  شرم چنين محفل كه در خودم نيز از وها  از آن من

سالن،  كه ازشوهرم خواستم  خوري، ازهواي ا نتوانستم طاقت بياورم. بدين جهت به بهانه
 بيرون رويم.

راه شناخت معارف  كه برداشتم در ييها گام اولين فرانسه به قاهره، بازگشت از پس از
 داد. با مي كردم، آرامش بيشتري به من دست مي اين راه پيشرفت اس�مي بود. هرچه در

بهره  چنين آرامشي بي از كردم، اما مي آسايش زندگي كمال رفاه و كه قب�ً در وجودي
كردم  مي احساس آوردم بيشتر ت�وت قرآن روي مي و به خواندن نماز بودم. هرچه بيشتر

 يابم. مي ام را كه گمشده
 فاصله گرفتم و قبلي خودي ا زندگي جاه�نه ياري وي از توفيق خداوند و سرانجام با

 شبانه روز وي آوردم. درابن كثير، سيدقطب و... ر كتبي ا مطالعه به ت�وت قرآن و
به  كردم و مي ي دينيها كتابي ا شوق فراوان، صرف مطالعه و شور ساعت را با چندين

 داعي پرداختم. خواهران مسلمان و جستجويبيهوده به هاي  شب نشيني جاي ولگردي و
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 بود؛ چرا  آن مخالف من مخالفت كرد، خصوصاً با حجابم كه شديداً با با شوهرم ابتدا
 آن حضور اي در اي كه مرد بيگانه جلسه شركت در مصاحفه با مردان و از كه من

 امتحاني بود برايمجديدم،  زنندگيواقع مخالفت شوهرم با  كردم. در داشت، امتناع مي مي
در  تسليم دانستم كه اولين شرط ايمان عبارت است از مي جانب خداوند. من نيز از

بايست خدا و رسولش را از همه كس و  مي ، پسراه او استقامت در و پروردگار پيشگاه
 داشتم. عزيزتر مي چيزهمه 

ولي به  شوهرم گردد به جدايي من و بعدها حوادثي پديد آمد كه نزديك بود منجر
هدايتش كرد؛  گرفت و خداوند دست شوهرم را نيز زوديه فضل خدا اينطور نشد، ب

من در  -باشد مي من بهتر ازمخلصي شده است كه به مراتب  داعي اكنون چنانكه او
گرچه بعدها دچار  -شناسد كنم البته خداوند بندگانش را بهتر مي فكر مي اينطورموردش 

 تاكنونالله ه حمد اب بود و دنيوي ، كه مربوط به امورشديممصايب  و مشك�تيك سري 
(كنم مي خوشبختي بدين جهت احساس سعادت و ايم، ديني نشده مشك�ت گرفتار

0F

1(. 

 اي ديگر شت هنرپيشهسرگذ

شرح حالش  توبه كرد. او نصيبش شد و كساني است كه توفيق پروردگار از نيز »اميره«
 كند: را چنين بيان مي

دوران  آن بودم. حتي در بندپا خواندم و مي بودم. نماز خدا ياده طول عمر، ب در
عازم مكه  حج، براي اداي ازدواج، كردم. پس از مي نماز، وقت تعيين اداي براياشتغال، 

مرتبه موفق به  چندين كردم. بعداً نيز نمي رعايت هم حجاب را شدم ولي در بازگشت باز
 ولي پوشيدمعمره، براي مدت نه ماه حجاب  پنجمين آيد كه پس از مي يادمعمره شدم. 

نتوانستم مقاومت  -دهم توضيحدانم  نمي ا هلزم -خطرناكيك سري فشارهاي  به خاطر
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به من دست نداد.  آرامشيگذاشتم. با ترك حجاب، نه تنها  كنار ه حجابم راخربالآ و كنم
 داد. از مي مرا عذاب وجدانم ناراحت بود و عكس بر نشد و كاسته چيزيفشارها  از بلكه

مقابل  حجابم در نيز حجاب گرفتم. متأسفانه اين بار پوشيدنبه  تصميمباره  دو اين رو
 ياورد.فساد نتوانست دوام ب بادهاي تند

معروف است  مثليبود،  پيشيك سال  تقريباًكه به حجاب روي آوردم  آخرين باري

جزم نمودم كه به  عزمم را توكل به خدا، با است) اين بار ماندني سومي( »الثالثة ثابتة«كه 

بودم، مجتمعي  فرق دارد؛ قب�ً تنها كام�ًوضعيتم با سابق  اكنونبمانم. البته  حجابم وفادار
نداشت كه  وجود كنارم كسي در نبود و حجاب، سازگار بردم، با مي سره آن ب كه در
 گردد. مقمشو و همكار

 افزايد: ي سخنانش ميا ادامه در
حجاب مجبور كرده باشد، حتي دوستم خانم  پوشيدن براي به ياد ندارم كه كسي مرا

 درخواستي نچنيمن  از صراحتاً هيچگاه من محجبه شده بود، كه قبل از »هناء ثروت«
 من خواست كه نماز بخوانم. پس از م�قاتش رفته بودم از برايروزي  اينكه نكرد. جز
 باشد فرا عزيز بسيار برايتكه  وقت م�قات با كسي گفت: اگر به من كرد و رو اتمام نماز
 پوشي؟ مي لباسيرسد. چه 
 يم را.ها لباس زيباترينگفتم: 

 م�قات باي ا كه شايسته ني هنگام نماز، لباسيخداوند، يع موقع م�قات با گفت: چرا
من  واقعه، متوجه شدم كه در اين مدت كوتاهي از پس از كني؟ نمي تن باشد، بر خداوند

و  پذيرفتهخودم  اختيارآن را به  بار چندينرا كه  عمليشده است،  پيداع�قه به حجاب 
 سپس نقض نموده بودم.

كه  ي داد تا چنين تصميمي بگيرم و مرا در حاليگويم كه به من فرصت خدا را سپاس مي
 بند و بار بودم قبض نكرد. بي حجاب و بد
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 »نوريه سليمان« ي اماراتيا ي هنرپيشها توبه

را كنار  هنرپيشگي و سينما هميشه براي و دمان هنر دنيايي سال در كه فقط دو زني
 به سوي خدا شتافت. گذاشت و

 مدتي براي فارغ التحصيل شد و خبرنگاريي ا شتهر . م در1989سال  »نوريه سليمان«
 دهد: مي توضيح چنيندبي ظاهر شد. خودش  تلويزيون م در1990در سال

هنر  دنياي فيلم و دهم: من مدت زيادي در مي مورد شغلم توضيح نخست، كمي در
پيوستم  »هاي ريگ دانه«موسوم به ي ا م به بازيگران نمايشنامه1991نماندم فقط در سال 

ي قاهره به نمايش گذاشته شد. محض اينكه از قاهره ا جشنواره در روز ه مدت دوك
امارات  اجراي همان نمايشنامه در جدا شدم. آنگاه خواستند كه در ها آن برگشتيم از

 شركت كنم ولي من نپذيرفتم.

 كرده بودم، چند اجرا خودم آن را ديگري را كه جميله نام داشت وي ا سپس نمايشنامه
 من خواستند براي اجراي آن در كه از نمايش گذاشتند. ولي هنگاميه امارات ب در هفته

 قاهره شركت كنم، امتناع ورزيدم.ي ا جشنواره
كنم كه براي  مي شد، ولي اعتراف نمي خ�صه سينما و تئاتر گرچه تمام آرزوهايم در

تحت الشعاع  يم راآرزوها زندگي و امور مند شده بودم كه ساير به آن ع�قه آنقدر مدتي،
 داده بود. خود قرار

كرد،  نمي بند به حجاب، مرا پا»مرداب هنر« عبارتييا به  ميدان هنر گيري از كناره تنها
همچنان به  خصوصي زندگي در وليشوم  دور تئاتر و فيلمي ا صحنه از بود ممكن زيرا

ام را به  زندگي مسير كه من گرفته بودم مه دهم، اما تصميميباري ادا و بند بي و حجابي بد
 جزئيات آن بود. يكي از تئاتر گيري از كلي عوض كرد كه كناره
تفكرم، ظاهرم،  ام، اعم از طرز هاي زندگي فراگير كه تمام برنامه تصميمي بود جامع و

يك ك�م خ�صه كنم من قاطعانه  گرفت. در بر مي معام�تم، خواهشاتم و... همه را در
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هايم معيار قرار  برنامه ضايت پروردگارم را براي تمامي كارها وتصميم گرفته بودم كه ر
 گيري كنم عبارت بودند از: كناره ميدان هنر من از اي كه باعث شدند هاي ويژه انگيزهدهم. 
 رشد بيداري اس�مي در جامعه. -1
 فشارهاي روحي ورواني. -2

 سيارب شرايط بود و همه به من نزديك تر شوهرم كه از پندواندرزهاي مستمر -3
 فراهم نموده بود. برايمدر منزل  مسالمت آميزي را خوب و

 گذاشته پا زير كام�ًآن  ، دراخ�قيهاي  : ارزشبگويملزم است  هنر ميدانمورد  در
نتوانستم  رو اين گذاشت، از مي جاي تصوراتم بر ها و انديشه بر ناگواري اثر شد و مي

 .بياورمدوام  بيشتر
 برگزيدهكه  به تداوم راهي خوشحال شده بودند و بسيار، خصوصاً شوهرم خانواده و
 تبريك برايم همكارانم برخي، همكاران ميان دوستان و كردند. از مي بودم تشويقم

ناميدند. به اعتقاد آنان من  مي مرا مرتجع ناراحت شده و اي ديگر عده فرستادند و مي
دست دادن  از مرا به خاطرا ه آن به خرج داده بودم. تعجيلكارم  در شده و احساساتي

كردند؛  قلمداد مي ترسو تئاتر، به دست آمده بود. بزدل و در موفقيت خاطره كه ب فرصتي
اوج  كرده بودم در بازيآن  را كه من در فيلميهاي  صحنه آخرينكه  هنگامي خصوصاً
1Fزده بودم پاپشت  چيزبود كه من به همه  زماني اين گذاشتند. و نمايشبه  موفقيت

۱. 

 الجزايري يا ي يك رقاصها توبه

نادرست،  تربيتعلت ه ب وليآمد،  دنياداده است به  شهيد ها ميليون كه سرزميني در او
او يك  از فرستاد و پاريسرا به  دام زني يهودي افتاد كه او در به انحراف كشيده شد و

 رقاصه ساخت.
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د، سرگذشت خود را زدن صدا مي »جزايري هديلإ«ياران شيطان  كه توسط هم» خديجه«
 كند: مي چنين بيان
افراد  چشم به جهان گشودم. يكي از اي متدين، خانواده در »شلف«ي ا منطقه من در

نبودم كه  بيش طفلي بود، من هنوز گير خيلي سخت -مغفرتش كند كه خداوند -ام خانواده
 زد. مي شدت كتكمه دستورات اس�م، ب صحيحآموزش  جاييه ب او

 گرم خانواده از قانونمادرم از يكديگر شد.  به جدايي پدر و اد كه منجراي رخ د حادثه
ام آغاز گشت. نخست به باند  شدم و اينگونه بدبختي فراريخانواده  هم پاشيد. من از

 پس از يهودي گذاشتم. او   ي زنا به خانه پا كار يافتن، سپس جهت پيوستم »الدينمحي «
اهل همين فن  مرد دو اختيار گو در بذله و دلقكنوان فرستاد تا به ع پاريسمرا به  مدتي
ي ا الجزايري انگيزهي ا قيافه لباس و شد كه با اين خ�صه مي بگيرم. نقش من در قرار

 فراهم سازم. ي تماشاگران راا تمسخر و خنده
فريد « شدم. ليلي كه با بود آشنا الجزايري نيز كه او »ليلي«با زني به نام  پاريس در
 كم كم به اوج بدبختي و من يك رقاصه ساخت و كرد از كار مي ياد معروفش »اطرش

 رذالت كشيده شدم.
همواره  ام. گرفته پيش را در اشتباهي و خطرناكدانستم كه راه  مي همان ابتدا از

 فرا روزي اينكهنمود تا  مي كردم و وجدانم مرا سرزنش احساس پشيماني و ندامت مي
وجدانم زنده است  كه هنوز دريافتمآنجا  ، به خانه برگشتم وقاطع گرفتم تصميمكه  رسيد

 نخواهد شد. نااميد ديگر، كسي كافران رحمت خدا جز از و
ام و اكنون نيز بر عمر  گريسته بسيار ي زيادي مطالعه كرده وها كتابآن روز به بعد  از

و  ها رحمت مولريزم و اميدوار مش مي اشكام  به بطالت از دست دادهآن را  كه گرانبهايي
ام را به درگاه خويش  كنم تا توبه كران پروردگار شوم و عاجزانه التماس مي الطاف بي

2Fبپذيرد

۱. 
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 الجزايرياي  ي دوشيزها توبه

 كند: نقل مي چنينخودش 
 نماز، روزه، حج و بزرگ شدم كه پرستش خدا فقط در و يافتهاي پرورش  جامعه در

مردان  هم توسط زنان و ها كه متأسفانه آنشد  مي خ�صه ظاهري ديگر چند شعائر
 نه از رفت، مي خيري توقع انجام كارها  از آن گرفت. اما جوانان نه مي سالخورده انجام

 شدند.  داشته مي گناه باز منكرات و
هايم آشنا شدم كه در ميان مجموعه، فقط  ، با دو نفر از همك�سيتحصيلسال سوم 

من تحت تأثير قرار گرفتم و با خود گفتم: چرا نماز خواندند.  همان دو نفر نماز مي
نماز بر هر  اينكهنه  ام؛ مگر نماز را فرا گرفتهو دستورات مربوط به  احكام آنكهنخوانم با 

خداوند شامل حالم شد و از آن روز به  توفيقخره ا ناملسم دلزم و ضروريست؟  بالآف
من به ت�وت قرآن و حفظ قرآن رو  . نماز باعث شد كهكردم بعد شروع به خواندن نماز

از آيات ك�م االله مجيد را حفظ كنم و همچنين به رعايت حجاب اس�مي  جزئيو  بياورم
 موسيقي بينديشم. گوش ندادن ترانه و و

 تعبيرم اگر -حجابي ا گذاشتم، پديده مي كه كم كم پا به سن تكليف 1980سال در
بودند  حقيقي خواهر دو درس ما ك�س رگسترش يافت. د و آمد به وجود -درست باشد

 آنكه احترام قائل بودم. با ديگران از بيشتر آنها براينمودند. من  مي كه حجاب را رعايت
اي  اينكه مردم آن را پديده در وليآوردم،  در نمي سر چيزيحجاب  حقيقت از تا آن روز

 دمتردكردند  مي خويش قلمداد واقعي شخصيت گردنيا پنهان  حقايق بر سرپوشينو يا 
 بودم.

رخ  برايماي  ودن حجاب يقين پيدا نمودم، واقعهبه فرض نم اينكه آيد پس از مي يادم
 داد:

آور  هاي جنون ام كه دوستدار فسق و فجور و ترانه و نغمه عمه در وجود دختر شيطان
و  بود، رخنه كرد. روزي از مدرسه برگشته بودم متوجه شدم كه حجاب را زير سؤال برده
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ه سخنان وي ب شنيدن من كه از گرفته است، ءهزااستپوشند به باد  را كه حجاب مي زناني
 شدت عصباني شده بودم به او گفتم:

 خواهم كرد. رعايت را اس�ميشاءاالله من هم حجاب  از امروز به بعد ان
 جوابم گفت: در آميز شيطنت لبخنديبا  او

 ؟!نمائيات را پنهان  زيبايي جمال و دارد، لزوميچه  ،نوجواني هنوز تو ،عزيزم
 پوشيدنمورد  موجب شد كه در من تمام شد و ام به خير برخورد دختر عمه اين

 .بگيرم تصميمحجاب قاطعانه 
دوستان نزديكم رفتم،  يكي از واقعه نگذشته بود كه به ديدار اين از روزي دهنوز چن

 هديهچادري بلند به من  ه وحافظي كنم يك عدد برق او خدا خواستم از كه مي هنگامي
خواست  مشخص بود، مي برايمكردي. هدفش  پيدا نيازها  اين به روزي شايدگفت  كرد و
 كند. مرواداحجاب  پوشيدنصورت به  بدين

خواستم بيرون بروم ناخودآگاه  ديري نپاييد كه آرزوي دوستم تحقق يافت، روزي مي
خود گفتم: امروز  از منزل بيرون شدم. باپوشيده و  راها  آن رفت، چادر دستم به برقه و

 ام كنند. مسخره كنم بگذار بخندند و همه را غافلگير مي
سال اول  دو در ام. بند شدهحدود پنج سال است كه به حجاب پا هللا حمده ب اكنون

 چشمانم گرفته بود، از بود، خواب را يافتهمن تسلط  بر عجيبي طرزه ترس از خداوند ب
نمود، چگونه با اين  مي آن روزهاي غفلت قبض روحم خداوند در گرترسيدم كه ا مي

دانسته گناه كند و  و ديدهكه  آن هم كسي كردم، مي وجود سراپا آلوده به گناه م�قاتش
االله آن را  حمده نور، كه ب يش سازد. خصوصاً هنگام ت�وت سورةخوي ا را پيشه معصيت

 يابد: مي افزايش، ترسم رپيامب حديث اينخورد به  بر ام و حفظ كرده

 .»سياا تعر�ات مائلات سناء«
 .»اند و به گناه ميل و رغبت دارند واقع برهنه در و پوشيدهكه ظاهراً  زناني«
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تردد دارند  عمومي اماكن بازارها و كه در بد حجابي دوشيزگانخاتمه خدمت  در
 كنم: مي عرض

خبر قرار  بگيريد؟!  ان از خدا  بيچشم مرد زهرآگينخواهيد نشان تيرهاي  تا به كي مي
فراموش  است؟ مگر تان دانيد كه خداوند هر لحظه مشرف بر حال و ناظر اعمال مگر نمي

حيا  حجاب و زن در واقعي زيباييايد كه  د را به فراموشي زدهدانيد يا خو نمي ايد و نموده
 نهفته است؟ شوقارو 

مدرسه  شد از ترام چادرش حاضرفرانسه به اح كه در باشيدمانند فاطمه شيرزن (
 .)تش دادگاه به نفع وي حكم صادر كرداستقامي ا نتيجه اخراج گردد و در

ــــــي لحجابهــــــاأ ــــــيت فاطمــــــة الت  نس
 

 خضــــعت فرانســــا والعصــــاة تــــوتروا 
 

 نآمدارسرد  زد. و اي كه فرانسه در مقابل حجابش زانو ياد برده فاطمه را از مگر«
 .»رو شدند تيره معصيت

 يمانهـــــــا وتســـــــامقتإثبتـــــــت علـــــــی 
 

ـــــــــــاثركا  ـــــــــــماء لا تتئ ـــــــــــة الش  لنخل
 

 .»ماند پايدارهراس ندارد  باد مانند نخل تنومند كه از و ورزيداستقامت  ايمانش بر«

ــــــيتها أ ــــــدثتأنس ــــــف تح ــــــيت كي  نس
 

ـــــف عـــــز   المخـــــبر عنهـــــا الوســـــائل كي
 

و خبرنگاران با آب و تاب  دنياهاي  را از ياد بردي نديدي چگونه خبرگزاريآيا او«
 .»كردندبرش را منتشر خ

 خواهرم:
 بقاياي خويش پيمان ببند خداي با نماز بخوان و ركعت دو ، طهارت كن وبرخيز

 .شاءاالله) (ان حجاب بگذراني. را با تعمر
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 زن ي يك وكيل مدافعا سرگذشت توبه

داعي شد كه ي ا به يك زن محجبه تبديل برداشت و وكالت زن، يك باره دست از اين
زنان  -نوعان خويش هم برايارشاد  تشكيل جلسات وعظ و به مساجد و زدن سر كارش

 باشد. مي -دختران و
 دهد: مي توضيح چنينخودش در مورد سرگذشت خويش 

از  بيشترچه گريستم هر ه شدت ميمن دست داد كه به ب حالتيعمره،  ادايدر اثناي 
همان چند  شود. در مي تر شفاف تر و كردم قلبم پاك ريخت احساس مي مي اشكچشمانم 

 عهد بستم كه شغلم را رها كنم. لحظه با خود
 اينكه خودم را براي چنين تصميمي قانع ساختم احساس كردم تمام وجودم از پس از
ي ا برگشتم همه سفر كه از كند. همين ميرضايت  ابرازام،  كه اتخاذ نموده تصميمي

 ملتزم به حجاب شرعي شدم. از وآورده  با پوشش اس�مي بود در يي را كه مغايرها لباس
 كردند، بستم. مي كه براي وكالت مراجعه روي مشترياني ام را بر خانه وازةبه بعد در آن روز

كه به ط�ق تهديدم نمود.  نامزدم ام با اين تصميم موافقت كردند به جز اعضاي خانواده
كه من به عنوان  بشودشرط گذاشته بودم كه اگر مانع از اين  خوشبختانه خودم قب�ً با او

ط�ق، مرا از  نهايت، با او ازدواج نخواهم كرد. در كنم زندگي واقعييك زن مسلمان 
3Fباري كه در انتظارم بود و من هرگز خواهانش نبودم نجات داد ذلت دگيزن

۱. 
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من با  وده چنين آمده است:گيري نم شغلش كناره هاست از اعتراف يك وكيل مدافع زن كه مدت در -1

سرشت زنان  مجلس به هيچ وجه با طبيعت و نمايندگي در كنم كه وكالت و صراحت اع�م مي
بغل گرفته  اش در كه بچه باشد. يك زن روستايي شان در تضاد مي سازگاري ندارد بلكه كام�ً با مصالح

خواهد بود.  جلس سودمندتري ما نماينده هزاران وكيل و دهد براي اجتماع خويش از شير مي و
 اي ديگر. باشيد نه اهل پيشه مادر همين است كه شما خواست خدا
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 مصر اي از ي دوشيزها توبه

 گويد: مي ندختر جوا اين
 سعوديشان عربستان  كه آخرين دمكر ديدن عربي كشور چندينام از  همراه خانواده

 آن قرار دارند. شريفين در حرمينكه  بود، جايي
ي علوم ا مدرس رشته اكنونمتدين است.  فرديو  »جامع ازهر«پدرم فارغ التحصيل 
از نظر علوم ديني در سطح پاييني قرار دارد. از اين رو  برعكساس�مي است. اما مادرم 

 كند. جره ميديني مشا مسايلهمواره با من در 
مناسب  و ي بلندها لباسديدم كه  مي را روستائيزنان  اثناي سفرهايم، بسياري از در

شوند. من اين رفتارشان را به  نمي به هيچ وجه جلوي مردان بيگانه ظاهر بر تن دارند و
اينكه اس�م چنين دستوري  گذاشتم، غافل از مي شان عادات محلي حساب فرهنگ ملي و

 داده است. 
ديدم كه لباس بلند بر تن  آنكه به سفرهاي زيادي رفته بودم و مادرم را  نيز مي اب
نشنيده  »حجاب«پوشاند، ولي متأسفانه چيزي به نام  كند و موهايش را  با مقنعه مي مي

مستقر شديم و وارد دبيرستان شدم در آنجا  كه براي اولين بار رسماً در مصر بودم. هنگامي
ام  حجابي همان روز اول علت بي در نشست. او مي كنارم حجابي در با خوشبختانه دختر

نگريستم.  اينكه به او جوابي بدهم فقط با تعجب به ديدگانش مي جاييرا جويا شد من به 
ولي او دست بردار نبود. در طول سال مرا با  بگيرمسعي داشتم از او فاصله  اينكهبا 

رگز تصور نكرده بودم كه حرام است آشنا كه تا آن لحظه ه هاي ديني و مسايلي آموزش
 مورد آن صحبت نكرده بود، در كه او ، تا آن زمان»حجاب«ي ا باره مثال در ساخت. بطور

بود  كوشا حيا، مؤدب و تك تك زنان مسلمان فرض است. او دختري با دانستم كه بر نمي
 سپردم. اندرزهايش گوش مي به سخنان و دوستش داشتم و بسياراين جهت  از

كردم.  دوستم احساس تنهايي مي من به علت دوري از سال تحصيلي به پايان رسيد و
ها  آن كردم اي كاش مانند مي افتاد در دل تمنا دختران محجبه مي هرگاه چشمم به زنان و
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 دختران بد پوشاندم. همينطور اگر چشمم به زنان و مي ام را چهره با حجاب بوده و
بودم كه از خود حركات زيبايي ها  اين جايه كردم كاش ب افتاد در دل آرزو مي ب ميحجا
 گذارند! مي بجا

دي سرگردان بودم تا اينكه همراه پدرم عازم عربستان سعو و بدين صورت متحير
مقاطع تحصيلي وجود  كه اخت�ط بين دختر و پسر در هيچ يك  از شديم؛ تنها كشوري

 ندارد.
ي تحصيل در يكي از ا قبول شده بودم لذا براي ادامه دبيرستان ك�س دوم من در
چشم مردان بيگانه،  راز آنجا دختران زيبايي را ديدم كه دو ها ثبت نام كردم. در دبيرستان

كردند و هنگام بيرون شدن از مدرسه  خواندند، تفريح و ورزش مي آزادانه درس مي
 پوشاندند. ا ميشان ر هاي حجاب كامل را رعايت نموده و چهره

كه  از آنها، هنگامي تأسيگرفتم لذا با  با ديدن چنين منظر بسيار جالب تحت تأثير قرار
اي  كردم ملكه پوشانيدم و احساس مي ام را مي شدم با كمال ميل چهره از مدرسه بيرون مي
 را  بر تن دارم. ها لباسهستم كه زيباترين 

رفتيم.  مي م گاه گاهي براي خريد به بازارا طي�ت تابستاني به اتفاق خانوادهدر تع
برق ديدگانم را  زرق و هاي پيشرفته، ط� و جواهرات و پوشاك پر زندگي مرفه، اتومبيل

هنرپيشه شوم و يا  بايد گفتم: اينجا بايد به آرزوهايم برسم، يا ساخت، در دل مي مي خيره
 خواننده و آوازخوان و يا  مهماندار هواپيما.

كرد. به خانه كه  ها دعوت مي ي از رؤياهايي بود كه نفس سركشم مرا بدانا اين نمونه
كردم و اين قبيل تصورها و رؤياهاي پوچ را در سر  برگشتم خود را ثروتمند تصور مي

 شد. مي جلوي چشمانم مجسم اش در فريبنده پروراندم. دنيا با تمام مظاهر مي
ك�س سوم را كه  ه مدرسه برگشتم تاباره ب سپري شدن تعطي�ت تابستاني، دو از بعد

نتوانسته بودم  به عربستان سعودي، مصر از انتقال ما برخي مشك�ت ناشي از به خاطر
كردم. اغلب  پيدا خود برايمدرسه دوستان زيادي  در بار اذنتكميل كنم، جبران نمايم. 
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 وش فراگ ها وعظ و ها درسبه  گذراندم و مي مدرسهي ا نمازخانه زنگ تفريح را در
 قلب از صميم آمدم. از مي كه چشمانم اشك آلود بود، بيرون حالي نمازخانه در دادم. از مي

 نيكوكار بگرداند. و شايستهخواستم كه مرا دختري  مي خدا
 نصيحت بدم كه خداوند به من عنايت كرده است، اينكه از صفات خوبي يكي از

باشد  دلسوز و واهخخير فرديجانب  از ههر گابه آن ع�قه مندم، خصوصاً  بلكهآيد  نمي
 برايمكه  تا جايي دهم و مي گوشم  قراري ا آويزه نيز آن را ذهنم باقي خواهد ماند و در

 امانت برآن عمل خواهم نمود. صداقت و باشد، با مقدور
هاي  حرام معارف ديني بالخصوص ح�ل و مدت كوتاهي، بسياري از خ�صه در

كردم كه پوشيدن  نمي بوديم تصور مصر مثال قب�ً كه در ورطه زيادي را فرا گرفتم، ب
 -اين كشور اكنون در اما كردم امريست استحبابي؛ مي چهره براي زنان فرض باشد، گمان

ي ها كتابي ا مطالعه علما و سخنراني نوارهايگوش دادن به  پس از -سعوديعربستان 
 ا تسيرما ترولزم. پوشيدنمتوجه شدم كه  مذهبي

آن آماده  براي روانيو  روحي نظر خود را از كه حجاب را درك نموده و زماني
 اي كه حصلإ است از: پوشيدن مقنعهكه عبارت  خواستم از همان حجاب مصري تم، ميساخ

گيرد و در زير آن مانتوي گشادي وجود دارد، استفاده كنم ولي  فوقاني جسم را در بر مي
 ي بلندي باشد كه ازا پارچه تكه: حجاب بايد گفت كه مي ك عالم ديني شنيدماز زبان ي
(گيرد نوك پا را دربر تا فرق سر

4F

1(. 
اينكه خودم را به عنوان دختري از  گرفتم عبا بپوشم؛ نه به خاطر تصميم ،بنابراين

خواستم، يك مسلمان واقعي بشوم  مي اينكه عربستان سعودي معرفي كنم. بلكه به خاطر
 كند. اطاعت مياحكامات الهي  و امر او كه از

                                                 
 چادر بايد با صورت را چيزي شبيه عباي عربي. اما قرآن آمده است، است كه در اين همان جلباب -١

َّ ﴿ گويد: پوشاند. چنان كه قرآن مي ِهِ�وُين    ج ٰ   ََ � َّنِهِر    ُ مُ ِ� َنۡ�     ۡ�  (اطراف)  يدو با« ]٣١نور: [ال. ﴾�ۡ
 .»گردد) يدهبا آن پوش ينه(تا گردن و س يفكنندب هايشان يبانخود را بر گر يها مقنعه
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 كه در زندگيم سايه افكند،  با خود گفتم: بعد از اين تحولي
هواپيما شوي؟!  هنرپيشه يا مهماندار ي پوشيده،ا چهره چگونه ممكن است با اين عبا و

كه دوست داري متدين باشي و در آينده با شوهري نيك و با ايمان ازدواج كرده و از  تو
اشي، شايسته نيست كه بازيگر شوي، چون اين كار او صاحب فرزنداني نيك و صالح ب

 گردد. ات مي حتي برادران، خواهران و خانواده به انحراف شوهر، فرزندان و منجر
اي سقوط نكند و تبديل به خاكستر  اگر مهماندار شوي چه معلوم كه هواپيما در حادثه

 اي. دنيا و هم آخرتت را از دست داده نشوي، آنگاه هم
 فشرد، سرم مي آورد. بغض گلويم را ريشان كننده يك باره بر من هجوم مياين افكار پ

 عصبانيكه  گذاشتم و در حالي دست روي سر مي رفت، ام سر مي كرد. حوصله سنگيني مي
 گفتم: بودم مي

 !دبادا باخواهم شد هرچه  گر بس كن، بس كن. من  بازي
را  هنرپيشگي نبايدگفت:  ميبود، از يك طرف دلم  يافتهبر من تسلط  عجيبي دوگانگي

و شهرت و  خوشبختيمهم زندگيت بوده،  آرزوهاييكي از  زيرااز سرت بيرون كني، 
و  هنرپيشگيي دوم با ا دسته افكارو عزت در گرو آن است. و در مقابل،  سرمايه

 محصوليدانست كه عاقبت  مي آشكار خسارتيگري مخالف بود و آن را  ضرر و  بازي
 نخواهد داشت. يمانيپشجز ندامت و 

ها  آن اين كشمكش دروني به اوج خود رسيد كه من با اتخاذ يك تصميم قاطعانه به
 آن، خالق و از مهمتر و گرديدخاطرم  آسودگي و خرسنديكه باعث  خاتمه دادم. تصميمي

بنام  متحركاي مبتذل و عروسكي  هنرپيشه اينكهساخت. لذا از  را خشنود مي مپروردگار
كردم. خود را  به خدا سپردم و با خود  نظر اي بنام مهماندار باشم صرف برده گر و بازي
 گفتم:

 دنيايياين  بر نفرينو شيرين است؛  زيبندهي او ا با خدا و در سايه زندگيآه، چقدر 
 فرموده: زيباهاي كاذبش. خداوند چه  زودگذر با جلوه
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لمَۡ ﴿
َ

ِإَ�  �  ْ وۡا ِ يرََ �ۡ َّ َ�تٰٖ ِ� جَ  طل َّ خَ ِ سُ ِ وّ مَاءٓ َّ َّ  سل � إ َّنِ  هُ ُكِسۡمُ� ا     ۚ ُ َّ َّ ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ  � ن ِ
 ].٧٩النحل: [ ﴾٧لّقَِوۡ�ٖ يؤُۡمِنُونَ 

 -دنيا در -اي انجام دهد و مؤمن باشد به او شايسته چه مرد كار كس چه زن و هر«ترجمه: 
اند،  را بهتر از آنچه عمل كردهها  آن پاداش -آخرت در -بخشيم و زندگي پاكيزه و خوشايندي مي

 .»خواهيم داد
الوصفي به من دست داد. از آن روز به بعد  زايدآرامش خاطر  تصميم اينبا اتخاذ 

 اين. دنيا را  با نيستمقائل  ارزشيترين  كوچك دنيا برايديگر از مرگ هراس ندارم و 
 چيزناظر سرسبز و م هگا هرنگرم كه امروز يا فردا از آن كوچ خواهم كرد.  احساس مي

تر خواهد بود. و اگر  و پاينده زيباترگويم: بهشت  كند، با خود مي نظرم را جلب مي زيبايي
، فوراً آتش سوزان و فراگير دوزخ را جلوي چشمانم كنم مي�نبه سوي گناه و معصيتي 

است  مدتيصورت  بديندارم.  مي بر معصيت دست از شده و بيداركنم، آنگاه  مجسم مي
 كنم. و ممارست مي تمرينرا  تقوي خدا و ترس ازكه 

، خوانندگي، هنرپيشگيعبارت بودند از:  آرزوهايمترين  اگر در گذشته بزرگ
بزرگترين آرزويم اين است كه  توفيق خداوند، فضل وه و... اكنون ب يمهماندار

كه  سپاس كه اكنون از هر آن عملي را باشم. خدا خدا دين برايگري مخلص  دعوت
ارزش و جنون آور  هاي بي : مطالعه مجلهقبيلجب خشم و غضب پروردگارم باشد، از مو

 تماميام و  و مبتذل دست برداشته و نجات يافته انگيز هيجانهاي  ها و قصه و داستان
ديث گهربار پيامبر و ديگر احاو  الهي پاك ك�م آياترا با  موسيقيترانه و  نوارهاي
 رويدادها نايي ا ام. همه باشد، تغيير داده مپروردگار خشنوديكه موجب رضا و  سخناني
خداوند شامل حالم شد و باري  توفيقحجم اتفاق افتاد. در ماه رمضان  سفر دومينبعد از 

 عمره مشرف شدم. ادايجهت  ديگر
 خواهرم!

 به اين نجات داد و گمراهي بيراهگي و كه چگونه خداوند مرا از م�حظه نمودي
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كه خاطرم را  فاسدي افكار از شده و اس�ميبند حجاب تا بتوانم پا سرزمين مقدس آورد
برم، به  مي سره عنفوان جواني ب كه در حالي در امروز و يابم رهائيمشغول ساخته بود، 

هاي  نعمتها  اين جا آورم.ه عمره را ب بار دو حج وي ا ام فريضه توفيق خداوند توانسته
 من منت نهاده است. حقاً كه زبان و برها  آن يا گرانقيمتي است كه خداوند به وسيله

 اند. كوتاه و معذور باشد خداونديمقام ي ا كه شايسته تشكري سپاس و بدنم از اعضاي

اي  اي خواهر عربستاني توصيه خصوصاً به تو تان، كوچك به عنوان خواهر آخر در
 دارم:

 خواهرم!
و رمز حيا و شرافت شما  يپاكدامن عفت وي ا به حجابت همچنان برس، حجاب نشانه

و  حالتي در هر نبايدشماست.  واقعي زيبايي بيانگرعزت نفس و  نمايانگراست. حجاب 
 اهميتو حياتت  ندگيزاز  بيشحجابت  برايدست از آن برداري.  فشاريتحت هر 
 قائل باش.
 خواهرم!

و  دنياترين دختر در  شانس ترين و خوش داني كه خوشبخت اي دختر عربستاني. آيا مي
و بدان دست كه ت ران از آزادييديگو  آزاديتو  زيراشاءاالله) در آخرت تو هستي؟  (ان

 ات الهي باشد. محروم هستند. گزافبا حدود و مقرر كه هماهنگ اي يعني آزاديي يافته
ي درس ها ك�سساعت در جلسات و  چندين، مجبورم »مصر« كشورمگويم؛  من در  نمي

كنار هم  هم و درزيرا در آنجا دختران و پسران با ا خفه شوم.زير نقاب بمانم و همانج
گذاري با  و دانشگاه مي دبيرستانكه پا به درون  نيستي، زماني چنينتو  وليدارند. قرار 
كه  مطمئني زيراسازي،  مي آشكارت را ا راحت چادر بلندت را كنار گذاشته، چهره خيال
 قرار نخواهد گرفت. گانبيگان زهرآگينات در معرض ديد چشمان  چهره

 خواهرم!
اند و تو از  مند شده بهره آزادياز  ديگريا كشورهاي  مصريكه دختران  هرگز مپندار



 )1كنندگان ( توبه   30

هاي  ترين نعمت بزرگ كه از هستي تو اين بلكهنيست؛  چنينآن محرومي، خير! هرگز 
 ديگرانو  مصريكه زنان  شخصيت برخورداري. اما آزادي ، احترام وآزادييعني  الهي

ه كه به نظرم ب اخت�ط مرد و زن، لختي و بدحجابيكنند. عبارت است از:  بدان افتخار مي
 ايندر واقع  زيرا. ناميد نفسانيو خواهشات  شيطان بندگيآن را  بهتر است آزاد جايي

ديل شده كه تب متحركاست كه در آن زن به عروسكي  جديددر لباس  بردگييك نوع 
 .مصر ات... از ديني خواهر فاقد روح و حيات است.

 محفل قرآن اي در ي دوشيزها سرگذشت توبه

 تحصيلمشغول  دبيرستاندوم  ك�سو در  عربي هم اكنون ساكن امارات متحدة
خداوند مرا به  سرزميندر همين  زيرادارد  خصوصيه ب جايگاهدر قلبم  كشور اينهستم. 

 راه راست هدايت نمود.
مند  ع�قه شديداً تلويزيونبه  شديم همسايه ت ودوس كشور اينكه تازه وارد  هنگامي

نشستم.  دو زانو به تماشايش مي ها ساعت قرارداد بستم! ايشانبا  بگويمشدم. بهتر است 
اي از آن غافل شوم و از نظرم  كه لحظه نبود نمايشي، ترانه، برنامه كودك و سريال هيچ

 شدم. بلند مي ديني و فرهنگيهاي  بماند. فقط زمان پخش برنامه پوشيده
 چرا بلندشدي؟! گفت: مي خواهرم با تعجب

 ام. و كارهاي منزل بلند شده ها درسبه  رسيدگيكردم كه به خاطر  به دروغ وانمود مي
اوقات سر به  بعضي، چيست قضيهدانست كه  كه متوجه كارهاي من بود ميخواهرم 

اح :تفال به فكر درس و گذاشت و مي سرم مي  ؟ قب�ً كه محوديافتاكارهاي منزل  
 چرا به فكر كارهايت نيفتادي؟! بوديو رقص و ترانه  فيلم تماشاي

كه توسط مادرم نماز را فرا گرفته بود،  من متفاوت بود؛ او از زماني با كام�ًخواهرم 
در  شايدبند نبودم؛ كه من به نماز چندان پا ترك ننمود. در حاليآن را  بدون عذر هيچگاه

 تلويزيون جلوينشستن  از امكان حد خواندم. خواهرم تا تر نماز نميهفته چند بار بيش
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صالح انتخاب كرده بود كه توسط  همنشينخودش چند دوست و  برايكرد.  مي پرهيز
 شد. كارهاي نيك، تشويق و ياري مي آنان در

 جنيناز سقط  جلوگيريهاي شهر جهت  ام كه در يكي از بيمارستان خاله اينكه تا
بيند كه  بر تن داشته در خواب مي زيبايي سفيدكه لباس  خواهرم را در حاليبود،  بستري
 يابي. مي شفا زوديه ب شاءاالله انگويد: نگران مباش!  ام مي به خاله

 سالم است. بيند كام�ً صحيح و مي شود مي خواب بيدار ام از صبح كه خاله
ه ولي متأسفانه من ب كرد به پيروي از دستورات الهي نصيحت مي خواهرم همواره مرا

ي ا شده و هر روز بيشتر از قبل شيفته رت شرورو  رت لجوجاندرزهايش  پذيرفتن جايي
هاي مبتذل،  ارزش، فيلم هاي بي شد؛ سريال پخش مي متنوعيهاي  شدم. برنامه مي تلويزيون

قدم كه به راه راست  اكنونرا  ها  آن هاي مضر كه خطر برنامه ديگرآور و  هاي جنون ترانه
 كنم. ام احساس مي گذاشته

كام�ً متوجه بودم كه مرتكب كارهاي  نبودم، خبر بي ها معصيت حكم اينگونه من از
 در كه بخواهند نستم كه شاهراه هدايت براي كسانيدا مي شوم. همچنين مي حرام و ناجايز

كرد، چون من به  مي سرزنش روشن است. وجدانم دائماً مرا و آن قدم بگذارند باز
گذاشتم اين  دادم. اما نمي دست مي داشتم از فرايض را بلكه كردم، نمي ارتكاب گناه اكتفا
مشغول  خودم را هميشهاين جهت  از ها خاطرم را زياد آشفته كند افكار و سرزنش

نمودم تا فرصتي   اي خود را سرگرم مي و مجله كتابساختم حتي قبل از خواب با  مي
اين روال تا مدت پنج سال ادامه داشت و بدينصورت عمرم  نداشته باشم. گردنبراي فكر 

 تعطي�ت؛ در رسيدكه خداوند هدايتم نمود، فرا  آن روزي اينكهگذشت تا  بطالت مي در
هاي  توسط يكي از گروه روزيچند  برايقرآن كه  ك�س خواهرم در ي اول سال،ا نيمه

. مبروي ك�سكه با هم به  دعوت كرد نيزنمود و از من  شركتشده بود،  داير اس�مي
مخالفت كردم. ها  آن مادرم نيز التماس نمود كه شركت كنم ولي من به شدت با پيشنهاد

 خواهم بروم... خواهم بروم، نمي گفتم: نمي وقتي اصرار كردند فرياد كشيدم و
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هاي آن  تك تك برنامه تماشايبودم.  متعهد تلويزيونمن همچنان به قرارداد خودم! با 
ي ها ك�سگفتم: من كجا و  داد. با خود مي مرا تشكيل مي بيهوده زنندگي لينفكجزء 

 قرآن كجا؟! شاعر چه خوش سروده است:

 لحـــــان الغنـــــاأحـــــب القـــــرآن وحـــــب 
 

 لـــــــيس يجتمعـــــــان في قلـــــــب عبـــــــد 
 

قلب يك انسان باهم جاي  ترانه درهاي  دوستي نغمه محبت قرآن و دوستي و«
 .»نخواهند گرفت

 . پدرم بهكردمكارش برگشت از دست مادر و خواهرم به او شكايت  پدرم كه از سر
 كه راحت است باشد. گفت: با دخترم كاري نداشته باشيد بگذاريد هر طوريها  آن

تر  ام بودم و فقط يك خواهر بزرگ لزم به يادآوري است كه من دختر نازپرور خانواده
مرا دوست داشت. پدرم  گرانيدتر از خود داشتم لذا پدرم بيش از  و برادري كوچك

كرد، به  خوانم، چون هرگاه در مورد نماز از من سؤال مي متوجه نبود كه من نماز نمي
 ام. گفتم: نماز خوانده دروغ مي
خانه هر وقت سركار  از كارشبه علت دوري محل  منزل نبود و در هميشهپدرم 

 گشت. رفت تا سه يا چهار روز بر نمي مي
نشدم در ك�س قرآن شركت كنم تا اينكه روزي پدرم شخصاً خ�صه آن روز حاضر 

نپسنديدم  از من خواست كه همراه با خواهرم بروم، اگر دوست داشتم ادامه دهم و اگر
 موافقت كردم. شود. چون پدرم را خيلي دوست داشتم، تنوعي مي

 همراه خواهرم به سوي گلشن قرآن

هايي  كه، وارد محفل آنان شدم، با چهره نباهم به سوي ك�س قرآن به راه افتاديم، همي
خ�ف من با نظر به حرام و ناجايز  درخشان و منور به نور ايمان و ديدگاني گريان كه بر

الوصفي وجودم را فرا  احساس زايدها  آن آلوده نشده بودند، برخورد نمودم. با ديدن
... با خود گرفت، احساس ترس توأم با احساس خوشبختي، احساس پشيماني و توبه
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ام لذا  اي كه غير قابل جبران و برگشت باشد نگرفته گفتم: هنوز  از خداوند چنان فاصله
 تر بايد برگردم. دست بدهم، هر چه سريع قبل از اينكه فرصت را از

هاي عمرم  شد، و براي روزهاي گرانب يم سرازيرها اشك قلب سنگم ترك برداشت،
ان ناباب در مجالس بيهوده باخته بودم سخت دوست با تلويزيون وي ا كه پاي صفحه
 گريستم! پشيمان شده و

شود  كه توسط فرشتگان الهي احاطه مي مثال من از اينگونه محافل نورانيچقدر من و ا
بارد، در غفلت  باران سكينه و رحمت ميها  آن و هر لحظه از جانب خداوند بر باشندگان

خداوند بر من منت نهاد تا روزگاري «قطب:  سيد ي شهيد بزرگوار اس�ما گفتهه ايم. ب بوده
چشم كه در زندگي هرگز نچشيده بودم... در ه ي قرآن بيارامم و نعمتي را با در سايه

ي قرآن با خاطري آسوده و اندروني آرام و دلي روشن زندگي نموده و باورم شد كه ا سايه
گردد و هيچگونه  يهيچ اص�حي براي اين زمين و هيچ آسايشي نصيب اين بشريت نم

 سايلإ شود مگر با برگشت به سوي االله... زيستن در ترقي و بركت و طهارتي حاصل نمي
كه عمر را   كه خود چشيده  باشد.  نعمتي تي است كه قدر آن نشناسد مگر كسيقرآن نعم

 گرداند. پاكيزه و مبارك ميآن را  افزايد و مي

كردم، خشنودي نفس خويش را  رزه مييم با خداوند مباها معصيت آري! من به وسيللإ
داشتم، پيروي از دستورات شيطان را بر دستورات خداوند ترجيح  بر رضايت او مقدم مي

 هدايتم نمود. حق من لطف كرده و دادم، با اين همه خداوند در مي
كنم: من در خواب عميقي فرو رفته بودم كه قرآن  ا بدينصورت خ�صه مي سخنانم ر

 داوند چه زيبا ارشاد فرموده است:بيدارم نمود. خ

﴿ َّ ن ُ  ٱلۡقُرۡءَانَ َ�ذَٰا  ِ قۡومَُ وَ�ُبَّ�ِ
َ

َّلِلِ� ِ�َ أ  يِدۡهَ   نيَِ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ  َّ لَِٰ�ِت َ�عۡمَلُونَ  � َّ َّ  �ل ن
َ

جۡرٗ� كَبِٗ�� 
َ

 ].٩الإسراء: [ ﴾٩لهَُمۡ أ
و مؤمناني را كه اعمال كند  كه پايدارتر است راهنمايي مي همانا اين قرآن به راهي«

 -پاداش بزرگي  -نزد خداوند -دهد به اينكه براي آنان دهند، مژده مي شايسته انجام مي
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 .»است -تدارك ديده شده
كرد، معلوم نبود در چه حالتي با او  پرسم: اگر خداوند هدايتم نمي اكنون از خودم مي

 كردم؟ م�قات مي
ام. انسان چقدر از  ان خويش نيز شرمندهحقيقتاً من در پيشگاه خدا و در پيش وجد

 سرايد: خداوند غافل است. شاعر چنين مي

ـــــــــ ـــــــــاً يع ـــــــــا عجب ـــــــــهالإصي ـفي  ل
 

 م كيـــــــــــف يجحـــــــــــده الجاحـــــــــــدأ 
 

 .»كند مي معصيت يا و انكار را كه خداوند كسي از شگفتا«

 ةلــــــــــــــه آيــــــــــــــ ءوفي كــــــــــــــل شي
 

 نـــــــــــه واحـــــــــــدأ تـــــــــــدل عـــــــــــلى 
 

 .»دهند هي ميهاي جهان هستي بر يگانگي او گوا حال آنكه ذره«
ام و از تو معذرت  به سوي تو برگشته خدايا توگواه باش كه من توبه كرده و

 خواهم. همانا تو بخشنده و مهرباني. مي
 اند. ي قرآن در انتظار تو نشستهها ك�س خواهرم! بشتاب،

 از امارات (دوم دبيرستان) -خواهرت

 ي مخصوص فارغ التحصيليا جامه

هاي ده، براي تحصيل به  دال منطقه، مانند ديگر بچهترين فئو ليلي دختر بزرگ
اب زا وا .درالي برج  صدا مي »ياسمين خانه«رفت. پدرش او را  ي محلي نميا خانه مكتب

اب الي خودش و ديوارهاي بلند قصر بزرگ، ا كرد. روحيه هاي ده را تماشا مي بلند، بچه
اس و نس مه رگيد و وا نايالنش سد ايجاد كرده بود.   پدر ليلي براي دخترش معلم  
آمد.  يش طبق مد روز ميها لباسخصوصي جهت آموزش زبان خارجي تدارك ديده بود. 

 بود. »سان گورگ«نخستين پرورشگاه ليلي مدرسه 
داد. ليلي  يد و به آن دل ميانديش د به فرهنگ و تمدن غرب  ميش تر مي چه بزرگاو هر
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كه در دانشگاه  سالي فرستاده شد. در چهار -سوربن–براي تحصي�ت عاليه به دانشگاه 
 »اهميت تفكر غربي در ساختار تمدن بشري «اش را تحت عنوان  اقامت داشت، پايان نامه

 تكميل نمود.
برداري بود،  و فيلم اي ويژة پوشيدن جامه آرزوي فارغ التحصيلي و كه همواره در او
رسيد.  ت به آرزوهايش ميكم با فرا رسيدن آخرين روزهاي دوران تحصيلش، داشكم 

اريس شد. در بازگشت سري به بنابراين براي خريد پيراهن مخصوص وارد بازارهاي پ
زد تا از او جهت شركت در جشن فارغ التحصيلي خويش  »آن«دوستش خانم  خانلإ

 عمل آورد.ه دعوت ب
اسخ داني؟ او در پ التحصيلي را مي  ي فارغا ي جامها از ليلي پرسيد: آيا قضيه »آن«

 ااو گنهرف زا تسا يديلقت نيا هك منالي غرب! گفت:خير! من فقط مي
ي اس�مي ها دانشگاهكني؟ واقعيت اين است كه روزگاري  گفت: خير! اشتباه مي »آن«

آمدند، فارغ  هاي علم و دانش به حساب مي جهان غرب به عنوان مناره اندلس در
ر نخبه ا عباي عربي را به عنوان نشان بهمين جامه ي ها دانشگاهالتحصي�ن اروپايي اين 

آموخته بودند، بر تن  دست مسلمان كه توسط اساتيد چيره بودن خويش در علم و دانشي
 كردند. مي

كه عمري در راه فراگيري فرهنگ  مانند تيري بر دل ليلي نشست؛ كسيه »آن«سخن 
 غرب گذرانيده بود. زير لب با خود زمزمه كرد:

 و اساسيم؟! اصل ها مسلمان پس ما
 كه گفته بود: و به ياد سخنان مادربزرگش افتاد

، يك شخصيت موزون و متعادل است. ليلي در حالي از      دخترم شخصيت اس�مي
فارغ التحصيل شد و به زادگاهش بازگشت كه دلش براي اندلس از  -سوربن–دانشگاه 

نگ و تمدن غربي از فراگيري فره كه در يي راها سال سوخت. همچنين غم دست رفته مي
خورد. او در حالي برگشت كه حامل تفكر و رسالت جديدي بود؛ در  دست داده بود، مي



 )1كنندگان ( توبه   36

بشري و خويش با نقش تفكر اس�مي در ساختار تمدن  آشنا ساختن فرزندان جامعلإ فكر
 افكار و عقايد بيگانه بود. نجات آنان از سقوط در ورطلإ

اب زا الي برج بلند فقط به نظااو ديگ  كرد، بلكه  محلي ده اكتفا نمي كتب خانلإم رة
گرديد، فرزندانش را  نگريست، بعدها كه داراي فرزند ضمن اينكه با ديد احترام به آن مي

براي فراگرفتن فرهنگ اس�مي  و بومي به آنجا فرستاد تا عظمت از دست رفته را بار 
 ديگر احيا كند.

 مصر از اي ديگر ي دوشيزها توبه

 500بري مصري با  يا ساكن بود. (سالم ايكس پرس) كشتي مسافرشب آرام و در
 شكافت. در مصر مي هاي درياي سرخ را به سوي يكي از  بنا سرنشين، موج

كمي در ركوع و سجده و نيايش  عدة برخي از مسافران مشغول لهو و لغويات و
پيش  ا درجاي راه اصلي راه ديگري ره جويي در وقت، ب صرفه خدا به خاطر بودند. نا

هاي سخت  انگيز شد. كشتي به علت برخورد با كوه اي غم كه منجر به حادثه گرفت
ي رقت ا جز تعداد كمي، اكثر سرنشينانش نابود شدند. از اين حادثهه مرجان، مت�شي و ب

كه سخت تحت تأثير اين  برخي را فرا گرفت. از جمله كسانيهاي  بار، ترس و دلهره، دل
 گويد: د، صاحب همين سرگذشت است كه چنين ميرويداد قرار گرفتن

اي هستم از كشور مصر. خداوند بر من منت نهاد و از خواب غفلت بيدارم  دوشيزه
براي همه آن را  كنم كه خداوند ساخت و هدايتم نمود. سرگذشتم را براي شما بيان مي

 سودمند واقع گرداند.
گذشت، به دلخواه  و باري مي بند زندگي من در اخت�ط و همنشيني با مردان و بي

خوبي داشتم ولي از آنجا كه خ�ف دستور  كردم. نسبتاً درآمد ماهيانلإ مي خود زندگي
كرد حدود سه چهارم آن صرف خريد  بركت بود و كفاف نمي شد، بي خداوند صرف مي
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كوتاه مطابق مد روز و خريد انواع لوازم آرايشي جهت به نمايش  ي تنگ وها لباس
 شد. ود در انظار بيگانگان ميگذاشتن خ

-كه همسايگان و دوستان  طوريه كردم؛ ب ترين عطرها را تهيه مي گران خوشبوترين و
دوم رسيد، متوجه ق شان مي تند به مشام كه بوي عطر دور، وقتي از فاصللإ -پسر و دختر

به خاصي به آرايشگاه داشتم. اغلب براي سشوار موهايم شدند. ع�قه و دلبستگي  من مي
از مواقع به سفرهاي  رفتم. بعضي كردند مي كه مردان در آن كار مي جايي »كوافير«

 جز شوخي وه رفتيم؛ كه در طول سفر ب مي -متشكل از پسران و دختران -جمعي  دسته
است كه دشمنان  اي اشتيم. و اين عيناً همان مسألهرقص و آواز كار ديگري ند مزاح و

خواهند كه همچون  از ما ميها  آن ن جوانان مسلمان هستند.اس�م در پي ترويج آن در ميا
5Fجز پرداختن به شهوات نداشته باشيمه زبان، هيچ فكر و غمي ب چهارپايان بي

. در يك ۱
كرديم و با   كشيديم، جك و لطيفه تعريف مي خوانديم، فرياد مي جمعي آواز مي دستهسفر 

اش سر رفته  خوشايند ما حوصله ات ناداديم، راننده كه از حرك صداي بلند قهقهه سر مي
 آميز به ما نگاه كرد و گفت: بود، با ديدي تحقير

                                                 
مسلمانان را به سوي آئين  ديگر كشورهاي عربي، مصر و كه مبلغين مسيحي نتوانستند در هنگامي  -1

 گفت:دستان خويش چنين  رهبران تنصير،خطاب به زير يكي از خويش جذب كنند،
شما به آنها كرامت  اين كار زيرا با به كيش مسيحيت درآوريد مسلمانان را موظف نيستيد شما
 هايي بسازيد كه با آنها انسان از اس�م بيگانه كنيد و از اينست كه مسلمانان را شما بخشيد. وظيفلإ مي

 انيان از آنان صلب شود.جه اعتماد آنها بگيريد تا از اي نداشته باشند. اخ�ق حسنه را رابطه خداوند
نه خواهان برقراري  رابطه داشته باشند و خدا كه نه با بدينصورت شما گروهي تربيت خواهيد كرد

 كسالت است، استراحت و دوستدار كارهاي مهم، گريزان و مشك�ت و از هستند، رابطه با او
به خواهشات صرف راه رسيدن  دانش وي در ترين آرزويش رسيدن به خواهشات خواهد بود، مهم
براي رسيدن به  االترين مراكز را كرد، براي رسيدن به خواهشات كسب خواهد ثروت را شود، مي

هايش  شهوت فداي خواهشات و را است همه چيز خ�صه حاضر خواهشات مي سازد، ها و شهوت
 كند.
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 شما  هر نوع آواز و ترانه  بلد هستيد؟
 من با اطمينان به خود پاسخ دادم: بلي، اگر دوست داري برايت بخوانم؟
گفت: جواب  بيچاره چيزي نگفت و بعد از اندكي سكوت باز لب به سخن گشود و

 دانيد؟ لي را  ميهر سؤا
 حاضريم هر سؤالي را جواب بدهيم. يكصدا با هم گفتيم: بلي،

 داراي چند تا فرزند بوده است؟ گاه او از ما سؤال كرد: رسول خداآن
هاي دستمان را به صورت زديم. چون هيچ يك از ما  با شنيدن اين سؤال، همگي پنجه

را  قتاً ما تعداد فرزندان رسول خداكنم، حقي دانست. مبالغه نمي نميآن را  پاسخ صحيح
دانستيم. چون ما به اينگونه مسائل اهميتي قائل نبوديم. از اين گذشته ما، كساني را كه  نمي

پرداختند،  آخرت را بر دنيا ترجيح داده بودند و به تعمير زندگي اخروي خويش مي
 موديم.ن شان تحقير مي كرديم و خواهران محجبه را به خاطر حجاب مسخره مي

شد تا اينكه براي اشتغال عازم عربستان  روزهاي سياه من به همين منوال سپري مي
واجه شدم، حجاب نمود م اي كه براي من خيلي عجيب مي سعودي شدم. در آنجا با مسأله

غافلگيرم نمود. در ابتدا تصور نمودم اين پوشش مخصوص  -سعودي-كامل زنان آنجا 
كه برايم محقق شد كه در همه جا  باشد، اما هنگامي ميزنان شاغل در ادارات دولتي 

خدا قسم من تا آن روز هرگز تصور ه كنند حيرتم بيشتر شد. ب حجاب را رعايت مي
 شود. كردم كه حجاب كامل اس�مي در جايي از دنيا بدين صورت رعايت مي نمي

عارف اس�مي در محل كارم با يكي از همكاران خوبم كه خواهري شايسته و آشنا به م
ه جز خنده و گفت و من ب بود، آشنا شدم. او همواره با من در مورد حجاب سخن مي

كه زياد طاقت  همين سخنانش بود العمل ديگري نداشتم. به خاطرمزاح، عكس 
كردم، دست بردار  آوردم كه با او بنشينم. اما ايشان علي رغم اينكه من ابراز بيزاري مي نمي

اي كه احساس  ي مفيد و ارزندهها كتابداد. نوارها و  ندرزهايش ادامه مينبود و به پند و ا
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آورد. در نتيجه اندكي به  شوند، هديه مي كرد براي افرادي چون من، مفيد واقع مي مي
 كردم. سخنانش دلبستگي پيدا

كه مهربان و متدين بود. او همواره  شد، تقدير شوهري نصيبم نمود روزها سپري مي
كرد. من تحت تأثير سخنان  ام مي وق خداوند، خصوصاً در مورد نماز توصيهدر مورد حق

اش، مرا به سوي خدا راهنمايي  شوهرم قرار گرفتم، او توانسته بود با اسلوب حكيمانه
 كند.

ناگوار غرق شدن  ي نشده بودم تا اينكه خبر حادثلإبند دستورات دينباز هم من پا
اي بر وجودم فرود آمد. اين  د و همچون صاعقهكشتي در اعماق درياي سرخ بگوشم رسي

 اختيار خود ساخت، تعادلم را از دست دادم، بي دهنده مرا از خود بي  خبر تلخ و تكان
 كه بيانگر پشيماني و ندامت بود، امانم  نداد. يم سرازير شد، گريلإ تلخيها اشك

 خواب غفلت بيدار شده و از خود پرسيدم: بدينصورت از
 سر ببري؟! تا كي بايد اسير نفس و شيطان باشي؟!ه ر غفلت بتا كي بايد د

پس از چند لحظه تفكر و تدبر فوراً از جا بلند شدم و سراغ همان خواهري را كه قب�ً 
 سپردم تا بر همه را به او موسيقي داشتم، ترانه و آمد گرفتم. چندين نوار از او خوشم نمي

 ي بزرگوار را  ضبط كند.ت�وت ك�م خدا وسخنراني علماها  آن روي
دست ه ام را آشكار ساخته، با خداي خويش عهد بستم كه در دنيا هدفي جز ب توبه

 آوردن رضايت پروردگار و استقامت در دين نداشته باشم.
خدا را سپاس فراوان كه مرا از خواب غفلت بيدار ساخت و قبل از فرا رسيدن اجل 

 هدايتم كرد.
 

 خواهرتان
 ايمان   
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 ي حسرتها اشك

بارالها! سوزش گناهانم و ترس از فرجام ناخوشايند، مرا به سوي تو آورد. پروردگارا! 
 هاي مدام وجدانم، مرا به سوي تو كشاند... سرزنش
 ور نمود... هاي ترس از روز هراس انگيز، قلبم را شعله تازيانه

 نزديك بود آه و فغان، روشنايي ديدگانم را از دست بگيرد...
 .كند) اي من بارگناهان چقدر بر دوشم سنگيني ميآه... خد(

ام و  ن من بر در تو آمدهگريان آيد طرد نخواهد شد... اكنو بارالها! هركس بر در تو
ه از اين قرار است... البته آنگونه كه تو از من شناخت داري خودم ندارم... تو ب داستانم

 .تري حال من آگاه
و از كرده پشيمانم... مرا ببخش... رسوايم مكن...  ام پروردگارا! من به سوي تو برگشته

 مگذار... مرا به حال خودم وا
.. ابليس ام. آن سفر ننموده جز راه خدا كه دره ام... ب سفر بوده من با شيطان همه جا هم

همه جا در بيراهگي كنارم بود... مرا براي رفاقت خود برگزيده بود... و من چقدر نادان 
 مراها  آن كنار او را پذيرفتم... شيطان سربازاني دور من گماشته بود... بودم كه بودن در

 كاري كردند. گول زدند و با من فريب
ا هبوت :دنتفلزم نيست، پروردگار به دل افتادم، به من مي و چون به فكر توبه مي  ها  

 نگرد... مي
 .كند) ارگناهان بر دوشم سنگيني ميآه... خداي من چقدر ب( 

ام مغرور ساخت... شيادان، برايم  ! مرا ثروت، زيبايي، فراغت و جوانيپروردگارا
 سوزاندن حجابم را  نيك جلوه دادند...
ي تنم را تكه پاره كنم؟! عقلم كجا ها لباسشدم  چقدر احمق بودم... چگونه حاضر

 ام را به روي مدها گشودم... من هيچگاه در اين خانه كه درب و پنجرة پريده بود؟! هنگامي
 نكردم... دست راست خواهم گرفت يا دست چپ، فكره اعمالم را ب كه ناملإ مورد
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 فكر نكردم... -در دوزخ -ها و پهلوها هيچگاه در مورد داغ شدن چهره
 .كند) آه خداي من! چقدر بار گناهان بر دوشم سنگيني مي(

 ياد روز حساب سپرد، اص�ً به ها اي به گرگ زغالهه ! آنگاه كه ابليس مرا بسان ببارالها
گناهان  من كه كشتن بي نيفتادم. چقدر نادان بودم، چگونه حاضر شدم شرفم را نابود كنم؟!

 پسنديدم؟! را نمي
هستي. من از طبيب ديگري دارو  بارالها! تنها تو به درد و به دواي دردم آشنا

 تو از همه كس به من نزديكتري... طلبم... نمي
 .كند) مي دوشم سنگيني بر گناهان بار آه خداي من! چقدر(

ام مرا در  ام را راست كند بسپار... امر ولي خيمه -مياني-بارالها! مرا به كسي كه تير
 كند... كودن و ساده است يا به دروغ چنين وانمود مي دانم او شگفت انداخته... نمي

هم ام و به كجا رفت و آمد دارم؟ برايش اص�ً م هيچگاه از من سؤال نكرد كجا بوده
 كار دارم... نبود، من با چه كساني سر و

امر گناه ياري يحتاج زندگيم، در واقع مرا در  با فراهم نمودن آب و آذوقه و ما
را بدون  شهر   يها خيابان جوان بيگانه در اختيارم گذاشت... با او بازارها و كرد... رانندة مي

 گذاشتم... پا مي اينكه مزاحمي داشته باشم زير
ربودم... با  ماند... عقل هر خردمندي را مي نم به راه رفتن ابلهان و بازيگران ميراه رفت

 افروختم... عطر و ادكلن و سرخاب، آتش دوزخ را  با دستان خود برخويشتن مي
 .كند) آه، خداي من! چقدر بار گناهان بر دوشم سنگيني مي(

 گناهان... دعاها... اي بخشندة بار الها! اي پذيرندة
كه قلبم را از خواب غفلت بيدار ساختي... و من به عنوان  گذر، تو بودياهايم دراز خط

 بندم كه از اين به بعد همواره در تسبيح، روزه و نمازم  بيني... يك زن مؤمن با تو عهد مي
 ام... بارالها! بر در تو براي ابراز زبوني و اعتراف آمده

ام... از  دامني چنگ زده عفت و پاكهاي انحراف دست كشيده و به  من از تمامي راه
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امروز به بعد در راه خ�ف حيا و عفت قدم نخواهم گذاشت... شيادان كوشيدند كه مرا 
شان با  آيد بكنند... آرزوهاي شان بر مي چه از دسته كار بستند... هرها ب  برگردانند... حيله

 قتل من نيز برآورده نخواهد شد...
 ام... به تو روي آورده بارالها! با همان لباس گناه

گويم، اميد لباس تميز و شايسته دارم...  و من از پروردگار شنوا، توانا، محسن و پاسخ
 هايم را ناديده مگير... و قلم عفو را بر ها و حسرت اي خداي بخشنده و مهربان! گريه

 گناهانم بكش...
 
 پايان        

 



 
 
 

 حسرت هاي اشك

 مرا فرجام ناخوشايند، ازترس  سوزش گناهانم و بارالها!

 هاي مدام وجدانم، آورد. پروردگارا! سرزنش به سوي تو

 كشاند... به سوي تو مرا

 ور شعله قلبم را هراس انگيز، روز هاي ترس از تازيانه

 نمود...

دست  از روشنايي ديدگانم را فغان، نزديك بود آه و

 بگيرد...

 دوشم سنگيني بر آه... خداي من بارگناهان چقدر(

 .كند) مي

نخواهد شد...  گريان آيد طرد تو در هركس بر بارالها!

 اين قرار است... از داستانم  ام و آمده تو در اكنون من بر
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